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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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سرا. لطيفی*

*فرهنگی بازنشسته

اسکندربیک ترکمان مردم دارالملک استرآباد را اهل »صلاح و متقّی و پرهیزگار می داند« )عالم آرای 
عباسی ص144( و می نویسد »خالی از وسوسة شورش نیستند«.)همان جا( و ادامه می دهد در این 
دارالملک جمعی شوریده بخت )به تعبیر اسکندربیک( خود را سیاه پوش نام نهادند و سر به طغیان 
برداشتند. )همان جا( سردسته و فرماندۀ آن ها محمدصالح بتکچی بردارزاده خواجه مظفّر بتکچی است. 
)همان جا( اما روملو محمدصالح را ولد خواجه مظفّر دانسته است. )احسن التواریخ( بین تاریخ نویسان 
و تذکره نویسان در مورد شغل خواجه مظفّر؛ فئوال و زمیندار بزرگِ دارالملک استرآباد هم اختلاف نظر 

وجود دارد. شاه نعمت الله ولی )در قصیده 21( او را عمّال یا کارگزار دانسته:
نصب و عزل بتکچی و عمّال                        هر یکی را دوبار می بینم

)دیوان شاه نعمت اله ولی قصیده 21(
در فرهنگ پنج جلدی روانشاد دکتر معین معنی واژه ی بتکچی را »مأمور صدور و بازدید از پروانه ی 
عبورومرور از شهری به شهر« دیگر ثبت کرده است. گاهی بزرگان ادب و اندیشه و نظم و نثر فارسی 
حتی درباره ی یک کلمه اختلاف نظر دارند؛ مثلا در غزل شماره پنج دیوان خواجه حافظ شیرازی که 
با مطلع »دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را« در بیت دوم کلمه »شکستگانیم« آمده که برخی آن را 

»نشستگانیم« می دانند و بر نظر خود اصرار هم دارند.
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز           باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

نقل است در یک مجلس ادبی، در حضور ناصرالدین شاه، این شعر مورد بحث قرار گرفت، چون 
مخالفان و موافقان »نشستگانیم« به نتیجه نرسیدند: ناصرالدین شاه که برای اداره امور مملکت محروسه 

چندان اهمیتی قائل نبود و به »می« و »نرم تنان سیمین ساق« بیشتر اهمیت می داد، گفت: 
بعضی شکسته خوانند، برخی نشسته دانند
چون نیست خواجه حافظ معذور دارما را
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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پس از آن دستور داد انجمنی برای تصحیح شعر حافظ تأسیس گردد. رئیس انجمن فرصت الدوله و 
اعضاء آن آقای داور و قدسی و چند نفر دیگر بودند. آن ها نظر دادند که »کشتی نشستگانیم« درست 
است. زیرا »شرطه« باد موافق است که کشتی را به مقصد برساند و در این مورد کشتی شکسته باشد، 
باد چه موافق باشد چه مخالف، موجب تشدید در شکستن بیشتر می شود و کشتی به مقصد نمی رسد.
در مورد املای بتکچی به معنی »زمین دار بزرگ« هم اختلاف نظر هست. بعضی او را بتکچی و برخی 
او را پتکچی ثبت کرده اند. اسکندربیک ترکمان او را بتکچی نوشته )عالم آرای عباسی، ص144( ولی 
در متون دیگر پتکچی نوشته اند. در مقاله »نخستین نقشه جغرافیای استرآباد« حاصل زحمت و تلاش 
خانم اردلان فر به طور متناوب بتکچی و پتکچی ثبت شده )فصلنامه میرداماد، ص16( لابد دلایلی دارد 

ولی ذکر نکرده است.
به داستان محمدصالح برگردیم. او عده ای را دور خودش جمع کرد و سر به شورش برداشت و بر 
تعدادی از قصبات حاشیه و دامنه و درون جنگل دست یافت. )عالم آرای عباسی، ص144( سپس نزد 
عمرغازی سلطان ولد سلطان غازی خواهرزاده براق خان والی تاشکند و بلاد فرغانه که در آن وقت 
به معاونت خال بر خوارزم مستولی شده بود، فردی را فرستاد و او را به استرآباد کشاند. )همان جا( 
عمرغازی با لشگری مجهز به استرآباد آمد. محمدصالح با سپاهیانش از جنگل خارج شد و به 

عمرغازی پیوست. )همان جا(
صدرالدین استاجلو حاکم و حکمران استرآباد بود. چون خودش را در برابر اتحاد ازبکان و سیاه پوشان 
ضعیف و ناتوان دید )به گفته اسکندربیک( از روس عقل و کاردانی، استرآباد را رها کرد و به بسطام 

رفت و وقایع پیش آمده را به پایه سریر اعلا )منظور شاه طهماسب است( گزارش داد.
شهر به تصرف ازبکان و سیاه پوشان درآمد، عمرغازی با دریافت هدایای لایق به )نظر اسکندربیک( 
شهر استرآباد را به محمدصالح واگذاشت و خود به خوارزم بازگشت. )همان جا( محمدصالح 
سرمست از باده ی غفلت و غرور، بساط سلطنت گسترد و نواحی مختلف را بین اقوام و بستگان خود 
تقسیم کرد. به عیش ونوش و بخشش و اصراف و تبذیر مشغول شد. او نسبت به خوش آمد گویان و 

شعرا و ارباب نظم رعایت کلی می نمود.
حیرتی مروی )تاریخ نظم نثر( شاعر خوش قریحه، که در این زمان عمده شهرتش در هجوگویی بود، 
به سخن چینیِ بدخواهان مورد غضب شاه دین پناه )به گفته روملو( شاه طهماسب واقع شد و متواریِ 
گیلان و استرآباد شد، به خدمت محمدصالح بتکچی رسید و قصیده ای در مدح او گفت )روملو( که 

با این مطلع شروع می شود.
ای که رایت به جهان آئینه عیب نماست                     هست پیش تو عیان آن چه نهان در دل ماست

)عالم آرای عباسی، ص145( چون به بیت:
خسرو کشور اقبال محمدصالح                             آن که سرتاقدم آراستة لطف خداست

رسید )همان جا( به جایزه ی این بیت، هفت بار استر ابریشم صله دریافت کرد. ابریشم متاعی 
گران بهاست، زیرا سخت به دست می آید و تولید آن پرُزحمت و مقدار آن کم است. اگر وزن هر بار 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بيست و چهارم/ پاييز 1400

سرا. لطیفی

استر را صدکیلو درنظر بگیریم، جمع صله دریافتی حیرتی 700 کیلو می شود. با توجه به این که افراد 
عادی در آن زمان امکانات مادی کمی داشتند و لباس ابریشمی موردِ پسندِ نسوانِ متمول و بزرگان 
و امرا و شاهان بود و آن را با طلا برابر می دانستند، بطوری که در قباله ازدواج به عنوان مهریه آن را 
ثبت می کردند و با واحد مثقال وزن آن را درج می کردند و زنان بدان سرفراز و مباهی بودند. در 

مناکحه نامچه مورخ 1215ق از ابریشم این گونه یاد شده است:
به صداق المعین و المهر المبین برضای طرفین مبلغ سه تومان و سی شاهی وجه رایج طلا و دو مثقال 
ابریشم به وزن سمسار )از آستارا تا استارباد، ص106( حالا این متاع را که هم سنگ با طلاست را با 
این انتقادگونه یکی از معتبرترین اهالیِ عرصه ی قلم و دشت وسیع نگارش و حال و روز نوشتن را 

در کنار هم قرار بدهید، تا مفهوم کوه رفیع و دره عمیق و طلا و خاکستر واضح تر شود.
»اگر می خواهیم ادبیات گردشگری یا انشاء هایی با محور روایتگری داشته باشیم، موضوع های روز، 
سخت به دردخور است، موردی که پس از انقلاب، بسیاری از استعدادها از سرشتاب نام جویی و 
یا از هول حلیم خوری به افتادن در دیگ آش، دچار شدند. ... و از مایه روزمرگی قلم فرسودند. از 
این رهگذر بود که کتاب سازی پدید آمد و رونق گرفت! و نیز نویسنده سازی و ... و شبه نویسندگانی 
که بدون این که در ماهیتابه زمان و آن چه برهستی و جهان می گذرد جلز و ولز کنند، دوان دوان و 
با سرعت دو صد متر زیر ده ثانیه ره صد ساله را یک ساله ... این شد که با صرف هزینه شخصی، 
بعضی ها با یک کتاب در سالی بودند و تمام. برخی هم چند سالی، شاید کسانی هم بودند به زور 
اندوخته مالی و جان سختی فزون تر از چند سال و سپس نقطه پایان حیات شبه نویسنده ... )مقاله قلم 

زنی ام محض یادگاری، فصلنامه میرداماد(
مقایسه کنید این بذل و بخشش محمدصالح بتکچی و بخت پیروز حیرتی مروی شاعر فراری را با 
نویسندگان و قلم فرسایان این دوران که به علت جلز و ولز نکردن در ماهیتابه! با هزینه شخصی و چاپ 

یک کتاب یا چند کتاب به پایان می رسند. شاعر فرمود
دانة فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه                      هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجا؟

محمدصالح بتکچی از این معنی غافل افتاد که:
نه هر که کله کج نهاد و تند نشست                   سپاهداری و آئین سروری داند

به جای سپاهداری در نسخه حافظ علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی کلاهداری آمده است.
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